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ویژه نامه آخر هفته روزنامه جام جم    شماره  31    4 صفحه

»هفتگ جام جم« چهار صفحه ویژه از روزنامه جام جم است. 
جایی که قرار است هر آخر هفته دور هم بنشینیم و راجع به 
کمتر به  آن هستیم و  که در زندگی روزمــره درگیر  موضوعی 
آخــر هفته ها بــا »هفتگ  کنیم.  آن فکر می کنیم، صحبت 
.» جــام جــم« هــمــراه باشید. مــوضــوع ایــن شــمــاره: »پرستار

فرشته ها  روپوش 
می پوشند 

این شماره از هفتگ جام جم 
4 صفحه از زندگی پرقصه پرستاران است 

مــهــم تــریــن مــشــکــل پــرســتــار 
مشکل  ین  مهم تر چیست؟ 
این است که پرستار همیشه 
حضور دارد. پزشک می آید و 
می رود. سری می زند، علائم را 
کنترل می کند و باقی را می سپارد 
. این پرستار است  به پرستار
که می ماند. همیشه هست و 
با یک تناقض بزرگ کار می کند، 
بی توجهی.  عین  در  مهربانی 
پرستار نمی تواند با بیمار ارتباط عاطفی برقرار کند. فرض 
کنید با بیمار شماره یک ارتباط عاطفی برقرار کرده و در 
جریان ریز و درشت زندگی بیمار قرار بگیرد. )بیماران بدشان 
ح حال بگویند و روی تخت بیمارستان برای  نمی آید شر
گوش شنوایی زندگی شان را روایت کنند و از رنج هایش 
تصویر بسازند.( اگر پرستار با بیمار یک ارتباط بگیرد، 
با بیمار شماره 2 چه کار کند؟ با بیمار شماره 3 چطور 
و بیمار شماره 4 ... تازه در روزهــای بعدی با بیمارهای 
جدید چه کند؟ این تناقض دائمی همراه پرستار است. 
چطور می توان هم حال بیمار را خوب کرد و هم با او ارتباط 
نگرفت؟ پرستارها با این تجربه بزرگ آبدیده می شوند، 
تجربه راه رفتن روی مرز مهربانی و بی توجهی. بیماران 
همه مهمانان موقت مریضخانه اند و تنها پرستارانند 
که پیوسته هستند. روزی جدید با ناله های جدید از راه 
می رسد و پرستار نباید روزهــای قبل را به یاد آورد. اگر 
فراموش نکند، نمی تواند در کارش تمرکز داشته باشد.
آن کــه از دکتر انتظار داشته باشند از  مــردم بیشتر از 
بــاور  می بینند  کــه  را  کسی  آنها  دارنـــد.  انتظار  پرستار 
دارند. از او توقع دارند به دردشان برسد. گاهی هم بر 
این باور هستند دکتر تجویز درستی نکرده است و از 
پرستار می خواهند در روند خوددرمانی با آنها همراهی 

داشته باشند.
وسط کرونا این خوددرمانی جنبه های بامزه و گاه خطرناکی 
به خود می گرفت. بیماری داروی تجویزی دکتر را نمی خورد 
و به دنبال داروهای دست ساز گیاهی بود. پرستار باید 
همان طور که ملکه مرگ را اطراف بیمار می دید، با بیماری 
که به سختی نفس می کشید جروبحث می کرد. یکی از آنها 
هم دید یکی از بیماران که عاقله زنی بود، بالای سرم را با 

چاقوی اره ای بریده. پرستار دید دانه های سیاهی توی 
سرم شناور است. از عاقله زن پرسید: اینها چیست؟ 
عاقله زن جواب داد: دانه های تخم شربتی است، قوت 
دارد و برای کرونا خوب است. پرستار می گفت این مورد 
در هفته های اول کرونا اتفاق افتاده بود. خنده اش گرفته 
بــود بــرای اپیدمی مخوفی که هنوز هیچ راه حــلــی پیدا 
نشده، این زن با چه اعتماد به نفسی از کرونا حرف می زند.

زمــان کرونا کمبود پرستارها بیشتر به چشم می آمد. 
یکی از پرستارها می گفت در برخی کشورهای برای بخش 
مراقبت های ویژه سه پرستار برای هر تخت در نظر گرفته 
می شود. او می گفت این عددها بــرای ما چیزی شبیه 
رویاست. او می گفت ما توی کرونا دست تنها بودیم. 
نمی شد از کسی هم انتظار داشت. بعضی ها داوطلب 
با  آنها داشتند  کنند.  کمک  به پرستاران  تا  می شدند 
جان خودشان بازی می کردند و با جان مردم هم. چون 
پرستاری یک کار تخصصی است و بدون دانش و تجربه 
عملی نمی توان خطر کرد. پرستارها آموزش دیده بودند، 
تا به حال حداقل ۱۵۰ نفر از همکاران شان را در کرونا از 
، عددی  دست داده اند. این عدد در مقایسه با سرانه کشور
قابل توجه است. گزارش های سازمان عفو بین الملل 
می گوید خشونت ها علیه پرستاران در کشورهایی مثل 
پاکستان در دوره کرونا بیشتر شده است. چه کسی مقصر 
است؟ شاید بیمار هم مقصر نباشد. بیماران بدحال در 
یک بخشی که کمتر از میزان استاندارد پرستار دارد، وضع 
درامی را پدید می آورند. نه پرستار و بهیار می توانند به 
این همه بیمار ترس دیده و بدحال برسند، نه بیماران 

شایسته شماتت هستند.
پرستارها از دریافتی هایشان راضی نیستند. اگر همین 
فردا مسافر فرنگستان شوند به راحتی می توانند ماهی 
۵۰۰۰ یــورو درآمد کسب کنند. این عدد حدود دو پنجم 
درآمد پزشکان عمومی در همان کشورهاست و درآمد 
آنها از مهندس الکترونیک در شرایط یکسان بیشتر 
اســت. برخی مقامات می گویند از ابتدای شیوع کرونا 

هزاران پرستار خواهان مهاجرت شده اند.
پرستارها از نظر اجتماعی هم گاهی متهم می شوند به 
رعایت نکردن اخلاق یا شئونات دینی. این اظهار نظرها 
اغلب از سوی کسانی بیان می شود که تجربه پرستاری 
نداشته اند. یکی از طلبه های حوزه علمیه قم می گوید 

من هم فکر می کردم  کادر درمان چندان مقید به اصول 
اخلاقی یا دینی نیستند. ولی وقتی زمان کرونا در یکی 
از بیمارستان های قم حاضر شدم نظرم عوض شد. به 
نظرم ما داریم درباره آنها سختگیری می کنیم. پرستارها 
از  را  بسیار تحت فشار هستند و نمی شود خوشی ها 
آنها دریغ کرد. آنها باید همیشه وصیت نامه شان را زیر 
روپوش شان پنهان کنند. ما نمی دانیم هر روز با بیمار 
سروکار داشتن یعنی چه؛ کمترین فشار روانی اش این 
است که بیماری از بیمار به پرستار یا خانواده اش انتقال 
پیدا کند. من بارها شاهد بودم که پرستارها آخر شب 

مناجات می کردند.
در نقل دیگری آمــده اســت: وقتی کرونا شــروع شد ما 
تقریبا برای حرف زدن، غذاخوردن و استراحت کردن وقتی 
نداشتیم. روزهای اول خیلی سخت بود توی قم. اصلا 
انگار توی شهر بمب بزرگی منفجر شده باشد و پشت 
سر هم مجروحان سرازیر می شوند سمت بیمارستان. 
گاهی وقت ها فقط توی آسانسور می شد حرف زد و حرف 
شنید. جاهای دیگر بیشتر یکدیگر را با لباس های یکسره 
و ماسک می دیدیم. وقت نداشتیم یکدیگر را بشناسیم. 
می گویند رفــتــار پرستارها ســرد اســت یــا آنها بداخلاق 
هستند. ما اصلا توی کرونا وقت نداشتیم بداخلاق باشیم. 
کــادر درمــان توی کرونا کسانی را دیــده بودند که پدر و 
مادرشان را در بیمارستان رها کرده بودند. چنان ترس 
بالا گرفته بود که خانواده ای دخترشان را به بیمارستان 
آوردند و گفتند تا خوبِ خوب نشده، برنگردد خانه. آن 
دختر کی ممکن بود خوبِ خوب شود؟ کسی نمی داند. 
شاهدان روایت می کنند انگار زندگی معنایش را برای 
این دختر جوان از دست داده بود. در هفته های اول 
کرونا، این جور چیزها زیاد دیده می شد و پرستارها باید 

با این خرق عادت ها هم کنار می آمدند. 
چیزی که پرستارها را در کرونا بسیار اذیت می کرد زیادی 
بیماران بدحال بود. آنها نمی دانستند با این همه مریض 
بدحالِ بدون همراه چه کار باید بکنند. درست است 
گاهی ممکن اســت همراه بیمارها تــوی دســت و پای 
کادر درمان مزاحم باشند، ولی در مجموع وجودشان 
مفید است و برخی از کارهای اولیه بیمار را می توانند 
سر و سامان بدهند. با حذف آنها وضع بدتر شده بود. 
دو سه برابر ظرفیت معمول یک بخش، بیمار کرونایی 
پذیرش شده بــود. همراهان هم اجــازه نداشتند وارد 
بخش شوند. ساده ترین کار این وسط برای پرستارها، 
تحمل صدای سرفه های ترسناکی بود که لحظه ای قطع 

نمی شد و موسیقی متن بخش بود. 
یکی از روایت ها درباره مواجهه با بیماران چنین است: 
ناله مریض ها عادی نمی شد. یک جا چسبیدن شان عادی 
نمی شد. توی قم پرستار و بهیار و جهادی کار می کردند. 
مریض به پشت خوابیده، زل  زده بود به سقف. فقط پلک 

می زد. پوشک عوض می شد. با مریض صحبت می شد. 
تزریق صورت می گرفت. هنوز مریض به تخت بسته شده 
بود. نمی توانست تکان بخورد. تکان موهبتی برای مریض 
بود. بچه ها باید آرام دست های لاتکس پوشیده را پشت 
مریض می گذاشتند. دست باید روی ستون فقرات مریض 
پهن می شد. دست دیگر هم باید به یاری می آمد. مریض 
اندکی مایل می شد. بعد نرم نرم با اهرم دست تن خسته و 
ضربت خورده اش باید تکان می خورد. به پهلو می شد. هوا 
به پوست دم کرده می رسید تا پشتش نفسی می کشید. 
رگرفته را تکان می دهد. یک 

ُ
آدم حس می کرد یک تن گ

تن پیچیده شده در لوای ویروسی کشنده را. فکر کنید 
آنها را هم باید توی  خدمه ها چه کشیدند توی کرونا. 
تیم پرستارها حساب کرد. لعنت به این سلسله مراتب 
، خدمه و ... ، کمک بهیار ، بهیار ، پرستار غیرانسانی: دکتر
اتفاقا یکی از جهادی ها که در لباس خدمه حاضر شده 
بود تعریف می کرد: بستری کرونا حمام نمی کند استحمام 
می کند. یعنی طلب حمام می کند. حمام برایش ضروری 
تا  اســت. باید دو هفته روی تخت منگنه شده باشی 
بدانی حمام یعنی چه. لباس ها به تنت چسبیده باشد 
مثل مومی که به ته قلم مو چسبیده تا بدانی آب گرم چه 
داروی شفابخشی است. موها روی سرت باید آشفته و 
به هم چسبان شده باشد تا قدر شامپو را درک کنی. باید 
گونه ات توی بیماری و چرک فشرده تر شود تا بفهمی صابون 
چه موجود دوست داشتنی است. باید انگشت هایت با 
تنفر به هم بچسبند تا بدانی لیف چه ابزار مهمی است. 
جوری می شوی که فکر می کنی نفست هم آلوده است. 
وقتی روی تن بیمار دست می کشیدم، فکر می کردم صمغ 

درخت پرتقال را جابه جا روی تن بیمار چسبانده اند.
چیز دیگری که همیشه توی گوش پرستارها می پیچد 
کد ۹۹ است. نمی دانیم مردم عادت دارند چه نواهایی را 
بشنوند. مثلا بعضی ها دوست دارند همیشه یک آهنگ 
خاص را بشنوند و با آن حال کنند. یک هم اتاقی داشتم 
که هر روز صبح باید با چهار فصل ویوالدی از خواب بلند 
می شد. ولی آشناترین و مخوف ترین کلمه که همیشه 
در فضای بیمارستان حاضر است کد ۹۹ است؛ کد مرگ. 
یعنی رسید صادر شده و کار نزدیک به تمام است. الفاتحه؛ 
جهان مادی این آدم به پایان رسید؛ بیمار با کاور مشکی  
که رویش کشیده  شده آماده انتقال به سردخانه است. 
به همین دلیل است که پرستار به خصوص در دوره کرونا 
نباید با کسی ارتباط عاطفی برقرار کند. چون آن بیمار 
نامزد مرگ است و آن پرستار باید بتواند یار بیماران 

جدید باشد و آنها را از مهلکه دور نگه دارد. 
ایــن همه را اضــافــه کنید بــه خــود کلمه پرستار کــه بار 
سنگین تری از نرس انگلیسی دارد. نرس از غــذادادن 
و شیردادن به اطفال می آید و پرستار از پرستیدن. این 

سطح از احترام به بیمار نشدنی است؛ چه باید کرد؟

آنچه در ادامه می آید خلاصه ای است از روایت پرستاران در روزهای کرونا 
که از راه های مختلفی به دست نویسنده رسیده است

کرونا مصائب پرستاری در 

 مرگ در همسایگی من 
زندگی می کند

اولِ کرونا بــود، تــازه آن تاج کوچولوی شوم 
افتاده بــود روی سر مــردم و راه نفس شان 
را تنگ کرده بود، شده بود بلای جان مردم 
و همه داشتند دودوتا چهارتا می کردند که 

امروز می رود و فردا می رود.
یکی پیشنهاد مــی داد از تهران بروند، یکی 
دنبال  یکی  آن  و  بمانند  خانه  در  می گفت 
راه حلی بود که یک جوری از شلوغی و مراکز 
بهداشتی که پر شده بود از ویروس دوری کند.
همان روزها بود که روی میز رئیس بیمارستان 
کــودکــان درخــواســتــی نشست کــه یــک ماه 
مرخصی مــی خــواســت، درخــواســتــی کــه از جیب روپـــوش سفید یک 
پرستار در بیمارستان کودکان بیرون آمده بود و درست خورده بود 

وسط بدبختی های رئیس بیمارستان!
رئیس بیمارستان او را خواست و کلی با او صحبت کرد که این روزها 
یک پرستار بار سنگین تری روی دوش دارد، اما او مصمم بود که برود، 

یک ماه مرخصی بدون حقوق!
در چشم همه همکارانش یک فراری ترسو بود، یک سلاح که موقع 
شلیک کردن، درست در وسط جنگ از کار افتاده، یک چراغ قوه که 
وسط ظلمات شب باتری اش تمام شده باشد، کسی اما چیزی به لب 
نمی آورد، اگر هم می گفتند توی پچ پچ هایی بود که به گوش او نمی رسید.
رفــت، انــگــار کــه اصــلا نــبــوده، انــگــار کــه هیچ کــس بــه کمک اش نیاز 
ــم هــمــه می گفتند خانم  ــی زدی ــــدارد و وقــتــی بــه بــیــمــارســتــان ســر م ن
ــه کــار  ــادا ب ــب ــا روز م ــد ت ــد و پــرســتــار ش ــوان فــلانــی ایـــن هــمــه درس خ
 بیاید، در حالی که درســت در همان روز مبادا همه چیز را گذاشته 

و رفته بود.
دلم سوخت، بیشتر برای خانواده آن پرستارهایی سوخت که می ماندند 
و یک ماه یک ماه بچه هاشان را نمی دیدند، در حالی که یکی شان رفته 

و پیش خانواده اش نشسته بود.
دلم می خواست بروم و زنگ خانه شان را بزنم، بعد که در را باز کرد روپوش 
پرستاری اش را مقابل اش پرت کنم و سرم را تکان بدهم و برگردم، اما 
هی با خودم فکر می کردم این کاری که او کرده ارزش این را هم نداشته!
عصر بود، توی بیمارستان دولتی مخصوص کرونایی ها وقتی به آی سی یو 
رسیدم زنی که با گان و ماسک و شیلد از من استقبال کــرد، همان 
پرستار فراری و ترسوی بیمارستان کودکان بود که یک ماه مرخصی 
بدون حقوق گرفته بود. همان زنی که در واقع یک ماه مرخصی بدون 

حقوق را از زندگی گرفته بود تا جلوی مرگ بایستد.
نمی دانستم چطور باید همه آن فکرهایی که توی سرم بود را بیرون 
می ریختم تا بتوانم از او حلالیت بگیرم، به خودم گفتم باختی رفیق، 

بد باختی!
همه چیز را گفتم! خندید، گفت مرگ در همسایگی من زندگی می کند، 

من خیلی وقت است هیچ چیزی از هیچ کسی به دل نمی گیرم.

میثم امیری

نویسنده ای که 
اخیرا کرونا را کتاب 

کرده است

علیرضا وهاب زاده

مشاور رسانه ای وزیر 
بهداشت و مشاور 

وزارت بهداشتی 
رسانه ها در سال های 

کرونا


